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لا معاد لمن لا معاش له...!

جالبی ست.  ماه  بهمن ماه،  ایرانی ها  ما  برای 

نزدیک  انقلاب  تولد  سالروز  به  ذره ذره  همین که 

آهنگ های  از  می شود  پر  تلویزیون  و  می شویم 

شروع  و  برمی داریم  را  چرتکه مان  نوستالژیک؛ 

می کنیم به حساب وکتاب که چه کسی آمد و چه 

خلاصه  و  گرفتیم.  چه  و  دادیم  چه  رفت.  کسی 

بعد از بهمن 57، چه بر سرمان آمد. تا اینجای کار، 

همه چیز سر جای خودش است. اصلاً مگر، طبیعت 

آدمی، غیرازاین است که هر از چند گاهی سرکی 

بکشد که اگر مسیری را درست پیموده است، با 

مسیرش،  انتخاب  در  اگر  و  دهد  ادامه  قاطعیت 

دچار اشتباه شده است، آن را اصلاح کند.

اما ماجرای عجیب ما ایرانیان، ازآنجا آغاز می شود 

این موضوع که چرا  اتفاق نظر نداریم بر سر  که 

را  ماجرا  مثال  چند  با  بگذارید  کردیم؟  انقلاب 

انقلاب  تزاری،  روسیه ی  در  وقتی  کنیم.  روشن تر 

چرا  که  می دانند  همه  می دهد،  رخ  بلشویکی 

جامعه ی  که  کرده اند  انقلاب  کرده اند.  انقلاب 

برسند  قدرت  به  توده ها  برود.  بین  از  طبقاتی 

جامعه  بر  حاکم  اقتصادی  برابری  و  مساوات  و 

شود. یا وقتی انقلاب کبیر فرانسه اتفاق می افتد، 

برای فرانسوی ها و بلکه همه مردم، روشن است، 

دموکراسی  و  بگیرد  قرار  رأس  در  آزادی  باید  که 

ما  انقلابِ  از  بعد  اما  کند.  تعیین  را  ساختارها 

ایرانی ها، هر کس علمی برداشته است که مردم 

انقلاب کردند که گفتمان ما حاکم شود. و انقلابی 

گری، این است و جز این نیست.

یکی از گفتمان هایی که امروز در جامعه پررنگ 

پررنگی،  این  نگارنده،  اعتقاد  به  البته   – است 

این  با  جامعه  همراهی  حاصل  این که  از  بیشتر 

و  صداوسیما  هژمونی  نتیجه ی  باشد،  تفکر  طرز 

موضع رسمی حکومت است – گفتمانی ست که 

معتقد است انقلاب ما، در برابر همه ی نظام های 

همه ی  است،  ایستاده  شرق  و  غرب  استکباری 

ابرقدرت ها را به ذلت کشانده است و نسخه اش، 

استقامت در همین مسیر و صدور انقلاب است. 

این گفتمان، ادامه ی راه را مستلزم پرداخت هزینه 

توسط توده ی مردم می داند. و تصورش این است 

هستند.  همدل  او  با  مسیر،  این  در  مردم  که 

است  این  گفتمان،  این  اساسی  ادعاهای  از  یکی 

اگر  نکردیم.  انقلاب  آب ونان  برای  ما  اساساً  که 

به آب و دانه ای برسیم، فبهاالمراد. منتها این آب 

و دانه، نباید ما را از هدف اساسی غافل کند و 

اقتصاد هم شود،  بر  تأکید  این مسیر  هرچند در 

به مثابه  معیشت  بین  انتخاب  بزنگاه های  در  اما 

آرمان اقتصادی و مبارزه با استکبار به مثابه آرمان 

سیاسی، تقدم با دومی ست. بماند که خود تأکید 

هدف  تحقق  راستای  در  بیشتر  هم  اقتصاد  بر 

برای  ما  شدن  الگو  نظیر  سیاسی  آرمان های  و 

مردم.  معیشت  تأمین  تا  است  دیگر  کشورهای 

صرفه  بدون  سرمایه گذاری  هم  مشهودش  مثال 

اقتصادی و طولانی مدت روی مسائلی مثل انرژی 

مستقیم،  هزینه های  بر  علاوه  که  ایست  هسته 

ضربات غیرمستقیم زیادی بر معیشت مردم وارد 

کرد.

در  کلیشه ای  می شود،  معیشت  از  حرف  وقتی 

غرب  شمال  در  زندگی  نظیر  ساخته اند  ما  ذهن 

که  طوری  شکم پرستی.  و  رفاه  اوج  در  تهران، 

به  سریع  می کند،  دفاع  معیشت  از  کسی  وقتی 

تجمل گرایی، شکم پرستی و پشیمانی از آرمان های 

انقلاب متهم می شود. درحالی که معیشتی که از 

آن حرف می زنیم، معنایی حداقلی دارد. اولویت 

دادن معیشت یعنی سفره ای خالی نباشد، سقفی 

بالای سر خانواده ها باشد )البته هست ولی بماند 

بخشی  بتوان  خانواده،  درآمدهای  از  و  چگونه(، 

مثل  هزینه هایی  جوابگوی  تا  کرد  پس انداز  را 

که  مسائل،  بقیه ی  باشد.  خانواده  اعضای  درمان 

همه جای دنیا، جزو اولیات یک زندگی سالم است، 

پیشکش.

این است که  از آن فرار کرد  سؤالی که نمی توان 

معیشت در لیست اولویت های ما، چقدر ضریب 

تصور  که  آن گونه  معیشت  اولویت  آیا  می گیرد؟ 

که  است  نازل  و  پیش پاافتاده  آن قدر  می شود، 

همواره ضمن اولویت های مهم تر، به آن پرداخته 

شود؟ تأسف آور این است که در این فضا، دعوای 

دادن  قرار  اولویت  سر  بر  سیاسی  طیف های 

معیشت نیست، بلکه همه ی طیف های سیاسی، 

بر سر مسائل مهم تر  به زعم خودشان دعواهایی 

جامعه ای  بر  است  قرار  انگار  به طوری که  دارند. 

باید  و  هستند.  سیر  همگی  که  کنند  حکومت 

احزاب و نیروهای سیاسی، بر سر این بحث کنند 

یا  است  مهم تر  حیوانات  حقوق  از  حمایت  که 

حفاظت از پرستیژ ما در منطقه ی خاورمیانه؟

و  کند  زندگی  ایران  مردم  با  روز  ده  کسی  اگر 

را  سیاسی  نیروهای  عملکرد  و  اخبار  هم زمان 

پیگیری کند، قطعاً تصور می کند، تصمیم گیرندگان 

سیاست ایران، از هر علاقه  و مشی سیاسی، در 

بر  پا  تابه حال  و  شده  پناهنده  دیگری،  کشور 

زمینی که مردم بر آن پا می گذارند، نگذاشته اند. 

اگر چند ماه دیگر،  البته تعجب آور نخواهد بود 

مدافع  سیاسی،  جریانات  همه ی  ناگهانی  به طور 

کسب  را  آن ها  رای  تا  شوند  مستضعفین  حقوق 

کنند.

به نظر می رسد با ادبیاتی مثل »لزوم داشتن نگاه 

سخیف  مردم،  معیشت  مسأله  همواره  کلان«، 

انگاشته می شود. این در حالیست که اگر تشکیل 

حکومت اسلامی، یکی از آرمان های اکثریت مردم 

در دوران مبارزات انقلاب باشد، مسأله معیشت، 

اسلامی  حکومت  این  وظایف  پیکان  نوک  در 

چنین  افتخارات  مهم ترین  جزو  و  می گیرد.  قرار 

حکومتی، تأمین معیشت مردم خواهد بود1. 

سید مرتضی آوینی سال ها پیش، می گفت واژه ها 

در زمانه ی ما به فحشا رفته اند. علی الظاهر، این 

تبدیل معنایی کلمات، به حدی اهداف ما را دچار 

ساعت ها،  باید  امروز  که  است  کرده  تحریف 

شکل  گفت وگو  و  بحث  سال ها،  شاید  و  ماه ها، 

شوند.  انگاشته  بدیهی  دوباره  بدیهی ها،  تا  گیرد 

در  چه  مشهورات،  در  تشکیک  با  جز  این  و 

روایت های تاریخی از انقلاب و چه در تحلیل های 

تاریخی از انقلاب، صورت نمی گیرد.

کولبران  مردم خوزستان،  برق  و  آب  چرکین  دمل 

کردستان، خشک سالی و گاهی سیل های سیستان 

بی شمار  از  اندکی  نمونه های  بلوچستان،  و 

گسل هایی ست که مدت هاست فعال اند، و قطعاً 

نمی توان ظلم کردن را نادیده و مظلوم را نجیب 

انگاشت. و چنین ساده انگاری ای، قطعاً پاسخ های 

سهمگینی خواهد داشت.

----------------------------------------------
1- كسي در كوفه نيست كه در رفاه بسر نبرد. حتي پايين ترين 

افراد نان گندم مي خورند و سر پناه دارند و از آب فرات مي 

آشامند. امیر المومنین )ع( )بحارالانوار- ج 40- ص 327(

مردی از دیوانه ای پرسید:

اسم اعظم خدا را می دانی؟

دیوانه گفت:

اسم اعظم خدا نان است؛ اما این را جایی نمی توان 

گفت!

مرد گفت:

نادان شرم کن، چگونه اسم اعظم خدا نان است؟

دیوانه گفت:

در مدتی که قحطی نیشابور چهل شبانه روز طول 

کشید،  من می گشتم، دیگر نه هیچ جایی صدای 

اذان شنیدم و نه درب هیچ مسجدی را باز دیدم، 

ازآنجا بود که دانستم اسم اعظم خدا و بنیاد دین 

و مایه اتحاد مردم، نان است .

مصیبت نامه عطار _عطار نیشابوری



ریخت وپاش های  اوج  دوران  در  اگر  شاید 

تا 88( و در  از )76  دانشگاه ها، شما فرض کن 

فرهنگی  تشکل های  بودجه های  طلایی  دوران 

حسی  چنین  بودیم،  همایش ها  و  کنگره ها  و 

نداشتیم. زمانی بود که دانشجوها اجازه داشتند 

مجله  تشکل ها  کنند،  تمام  را  لیسانس  ساله   20

مزخرف  مطلب  صفحه   50 و  گلاسه  جلد  با 

غاز  یه  من  برنامه ی صد  کرورکرور  کنند،  چاپ 

برگزار شود و کلی پول، خرج اجرا و اعتراض به 

اجرایش! شود و...  همه ی این ها هم به حساب 

مادر  از  برایش  ماشالا همه  که  خزانه ای  همان 

دلسوزترند.

که  دورانی  در  هستیم.   95 سال  در  ما  ولی 

همه چیز  کلا  و  کیفیت  و  کمیت  به وضوح 

برنامه های فرهنگی، به شدت کاهش پیدا کرده 

افول،  این  الزاماً!  نه  بدیست؟  چیز  این  است. 

باشد.  چیزها  خیلی  نشان دهنده ی  می تواند 

و  فرهنگی  مسئولان  جوگیری  حجم  اینکه  مثلاً 

کرده  پیدا  کاهش  فرهنگی،  فعال  دانشجویان 

است و آن ها فهمیده اند که نمی شود با پر کردن 

برنامه هفتگی دانشگاه و تالارها، از برنامه های 

و...  هنری  ادبی،  سیاسی،  فرهنگی،  مختلف 

را  می خواهند  دانشجوها  روی  که  تأثیری   ،

منفی هم  امری  نشانه ی  می تواند  اما  بگذارند. 

باشد. این که ما خرفت شده ایم و دیگر چیزهای 

فعالان  برای  نه  نیست.  جدی  برایمان  جدی، 

فرهنگی نه برای مخاطبان آن ها.

ما خیلی بیشتر از قدیم ها، مشغول اموری مثل 

دربی، تلگرام، ولنتاین، لاو استریت، فیفا 17 و... 

نیست. شده ایم  کار، حرفی  اینجای  تا  شده ایم. 

دیگر. خیلی هم نه دلمان می خواهد از این فضا 

داریم.  را  عرضه اش  و  حوصله  نه  بیاییم  بیرون 

اما دراین بین افرادی هستند که به طرز عجیبی 

و  جلسات  در  مدام  می سوزد.  ما  برای  دلشان 

عوامانه  تخصصی،  نیمه  تخصصی،  کارگروه های 

این مسائل  این معضلات و  ابلهانه، در مورد  و 

این  از  از لزوم خارج کردن ما  حرف می زنند و 

لهو و لعبیجات حکم می دهند. ادبیاتشان را که 

کنار بگذاریم، بد هم نمی گویند. انصافاً زندگی ما 

دانشجوها، مشابه آدمیزاد نیست. این که مشابه 

باز  پایان  قالب  در  را هم  چه موجودی هست 

رها می کنیم. ولی یک جای کار می لنگد.

چرا من و شما، حس نمی کنیم که عده ی زیادی 

دلشان برای ما می سوزد؟ چرا این همه صحبت و 

جلسه و برنامه ریزی دانشجوهای فعال فرهنگی 

فرهنگی  دلسوز  مسئول  معدودی  احیاناً  و 

اش  حس  نمی رسد؟  ما  گوش  به  ما،  درباره ی 

نمی کنیم؟ و...

گفتم؟  چه  اول  پاراگراف  در  هست  یادتان 

گفتم اگر در دوران طلایی ریخت وپاش بودیم، 

همین  حس؟  کدام  نداشتیم.  حسی  چنین 

و  معدود  برنامه های  به  نسبت  الآن  که  حسی 

که  همین حسی  داریم.  دانشگاه  انگشت شمار 

در  بیت المال  اتلاف  نگران  به حق،  و  به درستی 

همایش ها و کنگره هایی است که هیچ احساسی 

برای  را  اراده ای  و  عزم  هیچ  و  برنمی انگیزد  را 

تغییر زندگی مزخرف دانشجویی قوی نمی کند. 

طلایی  دوران  همان  در  که  است  این  واقعیت 

ریخت وپاش هم، آن برنامه ها و آن همایش های 

معظم و پرخرج، همین قدر بی فایده و بی تأثیر 

برنامه،  آن همه  مستی  خب  ولی  بودند. 

و  مسئولان  هرروزی  و  مداوم  دعواهای  و 

این  برای  فرصتی  دیگر،  هم  با  دانشجویان 

باقی نمی گذاشت که کمی به این فکر کنیم که 

این همه پول چرا توسط من و مخالف من خرج 

می شود؟ و حوزه ی تأثیرگذاری اش چقدر است؟

امروز، هم آن مستی از سرمان پریده و هم خبری 

از آن مناقشات سنگین و پرسروصدا نیست. به 

چشممان  به  بیشتر  ریخت وپاش  دلیل،  همین 

می آید. ولی چرا ما به همایش ها و برنامه های 

می گذاریم؟  »ریخت وپاش«  نام  پرزرق وبرق، 

معتقدیم  ما  همه ی  که  است  این  غیر  مگر 

روحی  اوضاع  و  حال  فکر  به  باید  دانشگاه  در 

امر  این  برای  باید  بود و  روانی دانشجوها هم 

با کار فرهنگی، خرج  ما  خرج کرد؟ پس ظاهراً 

کار  در  گذاشتن  وقت  و  فرهنگی  کار  در  کردن 

ریشه  هیچ کداممان.  نیستیم.  مخالف  فرهنگی 

این علاقه ی ما به تحقیر عملکرد برگزارکنندگان 

برنامه های فرهنگی، به آنجایی برمی گردد که ما 

به درستی و به حق، نمی دانیم که نسبت موضوع 

دقیقاً  ما  چیست؟  ما  مشکل  و  برنامه ها،  این 

یا  نمی فهمیم چرا باید روی صندلی های تالار 8 

برنامه های  اجرای  و  بنشینیم  بهایی  شیخ  تالار 

کنیم؟  تماشا  را  آدم  عده  یک  زمان بندی شده ی 

بهانه گیری  انصافاً  می گوییم.  راست  انصافاً 

ربطی  ما  به  که  می کنیم  حس  واقعاً  نمی کنیم. 

علم  رابطه ی  درباره ی  پروفسور  فلان  که  ندارد 

غیر  زندگی  بگوید؟ مگر  دین چه می خواهد  و 

ربطی  و...  شهر  در  خوابگاه،  در  ما  آدمیزادی 

به این مسائل دارد؟ بیایید کمی جسارت کنیم. 

واقعاً به ما چه ربطی دارد که روی صندلی های 

سخنرانی  به  و  بنشینیم   بهایی  شیخ  و   8 تالار 

ادیبانه ی مسئولان در رثای شهدا گوش دهیم و 

شاهد تقدیر از ارسال کنندگان آثار به جشنواره ها 

شهدا  خانواده های  حضور  مشاهده ی  باشیم؟ 

از سمت  تقدیر  لوح  دریافت  و  تالار  روی سن 

چند مسئول، چه احساسی را در ما برمی انگیزد؟ 

آیا ما دیگر آن انسان قبلی نمی شویم؟

اشتباه نشود. کسی قرار نیست به سطحی بودن 

دانشجو راضی باشد، کسی قرار نیست به عدم 

آشنایی او با قهرمانانش راضی باشد. اما انصافاً 

زمانی  از  و  برپا شده  دانشگاه ها،  که  زمانی  از 

و  داشته  فرهنگی ای  معاونت  دانشگاه ها  که 

بودجه ای اختصاص داده )از زمان شاه تا الآن(، 

چند تا از این همایش های تصنعی و پرزرق وبرق 

توانسته اند، ذهن بی حوصله و کند ما را کمی به 

درون  در  توانسته اند  برنامه  بیندازند؟ چند  راه 

مثلاً  به  نسبت  بی تفاوت  دانشجوی  تعدادی 

شهدا، یا نسبت به مفاخر علمی مان، حس احترام 

ایجاد کنند؟ و اصلاً حس احترام ایجاد شود که 

چه بشود؟ که دوباره بعد از اعلام احترام به این 

مفاخر و خوردن سیب و آبمیوه و کیک های این 

شروع  از  قبل  و  برگردند  اتاقشان  به  جلسات، 

دربی، یکدست بازی را بین لستر سیتی و رئال 

انصافاً  کنند؟  آغاز   PES2017 بازی  در  مادرید 

قدرت ویژه ی »احمد موسی« در تیم لسترسیتی 

صنعتی،  توییتر  اکانت  برای  پیام  فرستادن  یا 

خوابگاهی  دانشجویان  برای  جذاب تری  بحث 

نیست تا این که انتظار داشته باشیم دفعتا و در 

چنین سبک زندگی ای، درباره تعارض یا همدلی 

علم و دین بیندیشند؟

بپرسیم؟  دیگری  جور  را  سؤال  این  نیست  بهتر 

که  بعدازاین  دانشجو،  چند  زندگی  تابه حال 

بوده اند،  پرخرج   همایش های  این  مخاطب 

است؟  شده  اندک  ولو  تغییری  دستخوش 

زمین بازی،  همین  در  خود  که  کسی  به عنوان 

چند سالی با پول بیت المال، حشرونشر داشته ام، 

نمونه های زیادی دیده ام که یک برنامه ی ساده، 

ولنتاین، کنگره شهدا و بیت المال



بعد التحریر
سلام

اول اینکه ده روزی که گذشت نه، ده روز قبلش، اسمش دهه ی فجر بود. و به جان خودمان 
شاهد بودیم که کل جمعیت حاضر در دانشگاه، در رقابتی شایسته تقدیر، عین ده روز را جشن 
گرفتند. و این، بار دیگر نشان داد که 99 درصد بافت جمعیتی ایران، همیشه در صحنه اند. 

البته شاید گاهی در کادر نباشند!
دوم اینکه تو همین ده روزی که گذشت، دو سه تا برنامه ی تپل برگزار شد، که حسابی 
حاکی از خزانه ی پر برگزارکنندگان آن بود. ولی انصافا این چند تا برنامه بیشتر از این که 
بوی علم، دین یا شهدا بدهند، بوی نفت می دادند. خداوند به نفت عزیزمان بقای عمر دهد ؛ 

تا علم و دین و شهدای ما نیز پابرجا باشند!
سوم اینکه تو همین همایش علم و دین، مرکز معظم معارف پراکنی، سلسله تدابیر تشویقی 
و تنبیهی خاصی را اعمال کرد که باید سال ها در دانشگاه های علوم تربیتی تدریس شود. 
البته این همایش آنقدر غنی بود که بدون این حضور و غیاب و سایر اعمال شاقه، باز هم تالار 

شیخ بهایی پر می شد. به جان خودمان، راضی به این همه تدبیررررر نبودیم!
چهارم اینکه از پیروان تمامی ادیان ابراهیمی و غیرابراهیمی، التماس دعا داریم. دوباره 

می بینیمتون!

با موضوعی درگیر کننده، و اجرایی فکر شده، به مراتب 

بیشتر از همایش های ملی و استانی، ذهن دانشجویان 

با  را  بار دستمان  و هر  است.  کرده  درگیر  با خود  را 

خیال راحت در بیت المال کردیم تا به حساب بیت المال، 

شکوه و عظمت برای برنامه هایمان بخریم، کمتر نتیجه 

گرفتیم. این خیلی عجیب است که طی سی سال، هیچ 

 65 سال  جوان  با   95 سال  جوان  بین  مشترکی  نقطه 

نتوان پیدا کرد، ولی احتمالاً بین کنگره ی شهدای 95 و 

کنگره ی شهدای 65، تفاوت فقط در طراحی معظم تر 

و پرخرج تر دکور و چینش صندلی ها باشد1. و عجیب تر 

این که اصرار داریم هرسال و به طور قطعی آن ها را در 

سروشکلی عظیم تر و چشم گیرتر برگزار کنیم.

حرف زیاد است و ولی حرف تلخ آخر را می زنم. این 

از  که  کسانی  تمام  به  ثانیاً  و  خودم  به  اولاً  را  حرف 

وقت و عمرشان خالصانه برای کار فرهنگی می زنند، 

می زنم. به نظر می رسد این فاصله ای که بین تفکرات، 

با  فرهنگی  مسئولان  و  فعالان  سلیقه های  و  ایده ها 

مخاطبانشان افتاده، طی سالیان دراز کاری کرده است 

که دیگر برگزاری برنامه، انتشار نشریه، برگزاری اردو و 

هزار کار روتین دیگر، بیشتر از آنکه به نیت تغییری در 

روح و جان مخاطب انجام شود به مثابه »مناسک کار 

دانشجویی« یا »مناسک کار فرهنگی« تبدیل شده اند. 

که  یعنی چیزی  یعنی چه؟  می دانید  که  مناسک هم 

حال  چه  باشی،  داشته  حال  چه  داد.  انجامش  باید 

نداشته باشی. کار فرهنگی مثل نماز و روزه، »واجب« 

فرض شده. ولی دقیقاً مثل نماز و روزه هایمان بی روح و 

بی تأثیر. این فحشی ست که بسیار صریح به خودمان 

و دیگران می دهم. امیدوارم اگر این حرف ها خوانده 

فرافکنی  و  تطهیر خود  قصد  آنکه  از  بیشتر  می شود، 

پاسخ های هیجانی بدهیم که »آقا  یا  باشیم و  داشته 

یعنی میگی تعطیل کنیم بریم؟«، کمی به این معضل 

فکر کنیم و کمی آن را جدی بگیریم.
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اجرایی و محتوایی نیست.


